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 87 -77 /1399سال اول / شماره  اول/  بها رو تابستان   /های زبان عربیپژوهش

 تحلیل نکات صرفی و نحوی سوره نصر

1زهرا اردغدو
 

 چکیده

است که برخلاف ایجاز موجود درآن، قرآن موجز  هایسوره نصر یکی از سوره

دارای نکات ادبی فراوان است. این سوره که در شرایط خاص و متناسب با 

ای نازل شده مضمون و محتوای واحد دارد که وحدت و یک ارچگی موقعيت ویژه

طور کلی برای درک بهتراعجاز خاصی بين آیات سه گانه برقرار کرده است. به

ازنظر صرفی و نحوی ضروری قرآن ی قرآن، بررسی ادبی عبارات لفظی و معنو

ت صرفی و نحوی آیات تحليلی، نکا -است. در این پژوهش با رویکردی توصيفی

سوره مبارکه نصر بررسی شد. هدف از انجام این پژوهش تبيين نکات صرفی و 

طوری که برای رساندن محتوای عميق و جذاب سوره به نحوی آیات است به

طب کمک کند. دستاورد مقاله این است که نکات صرفی و نحوی فراوانی مخا

در این سوره وجود دارد که شناسایی و دقت در آنها در فهم معانی دقيق آیات 

 تأثير بسزایی دارد. 

سوره نصر، تحليل ادبی، تحليل لغوی، تحليل صرفی،  واژگان کلیدی:

 تحليل نحوی، تحليل بلاغی. 

 . مقدمه1

ازمند ارتباط مستقيم با آفریننده هستی بخش خود است. این ارتباط اگرچه از طریق انسان، ني

گيرد؛ اما دسترسی به کلمات خود خداوند، بسيار مناجات و رازگویی درونی و قلبی انجام می

دهنده قلبهاست، راه نزدیکی به آرامش دلها و تسکينقرآن آور است. بخش و اطمينانلذت

های ها و آیهورهـــمعنی و مفهوم خاصی دارد. علاوه بر آن سقرآن های رهخداست. هر یک از سو

 

                                                                    
 العالميه، ترکيه.  بان و ادبيات عربی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفیپژوه کارشناسی ز. دانش1
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دارد. هر مسلمانی ای برخوردار است که انسان را به شگفتی و حيرت وا میهای ادبیآن از آرایه

دوست دارد سخن خداوند را از درون خویش احساس کرده و درک نماید. یکی از درک معنا و 

قرآن های کات ادبی موجود در آن است. سوره نصر به عنوان یکی از سورهمفهوم آیات، تحليل ن

های ادبی برخوردار است. محقق بر آن است که با شود که از مفاهيم عميق و آرایهشمرده می

بررسی نکات صرفی و نحوی این سوره خواننده را به او  معنا و مفهوم عبارات آن رسانده و معنای 

ها کتاب با توجه به اینکه ما مسلمانقرآن بررسی نکات صرفی و نحوی در دقيقی را ارائه دهد. 

تواند بخواند است اهميت والا و ارزش بالایی دارد. زیرا انسان چيزی را می کریمقرآن مقدسمان 

ولی مطلبی را که خوانده شاید نتواند در دل خویش حس کند و آن به او تاثير عميق بگذارد. 

ه سعی دارد نکات صرفی و نحوی سوره نصر را بررسی نماید تا از این رهگذر، نگارنده در این مقال

 خواننده را به فهم درست عميقی برساند. 

های ادبی، تفاسير مختلفی به تفسير این سوره پرداخته است. همچنين در زمينه بررسی

استان ، دقرآنهای های زیادی صورت گرفته است؛ تحليل ادبی داستانها و مقالهپژوهش

به  1378را خليل پروینی در سال  ، حضرت موسی ، حضرت یوسف حضرت نوح

صورت مقاله نوشته است و در پی آن مقاله پژوهشی تحليل ادبی آیات پرسشی مجازی در گستره 

به مقاله  1397صورت گرفته است. همچنين رحيم نوبهار در سال  1386کلام الهی در سال 

شناسی استعاره پرداخته است. پژوهشی که انداز گونهنحل از چشمسوره  112تحليل ادبی آیه 

به عنوان تفسير فتح در سوره نصر انجام داده است در  1392فرزانه روحانی مشهدی در سال 

مورد سوره نصر است، ولی به تحليل ادبی کامل این سوره پرداخته نشده است و نکات صرفی و 

اند. در این نوشته نگارنده در نظر دارد نکات صرفی و هنحوی به خوبی مورد بررسی قرار نگرفت

 تری مورد بررسی قرار دهد. نحوی این سوره را به صورت کامل

 شناسی. مفهوم2

 شناسی تحلیل. مفهوم1 -2

 »در معنای لغت 
ّ

تُ »گفته شده است: « حل
أ
ل

َ
ت و تقول: حَل

م
حَل  إذا فتحتها فانأ

ّ
ها حلا

ُّ
حُل

َ
؛ العقدة أ

« گره را گشودم، این زمانی است که گره را باز کردم و گره نيز باز شده استگویيد: می

تُ (. »3/27هـ ق،  1409دی،ي)فراه
أ
ل

َ
عنی، فرود آمدم که ی (1/101، 1988د، ی)ابن در« حَل

ن واژه مخصوص وارد یدن است، س س ایاصلش از باز کردن بارها در موقع فرود آمدن و منزل گز
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 »ست: شدن و فرود آمدن شده ا
َ

هُ  حَل
م
حَل

َ
 و أ

ً
ولا

ُ
( وارد 4/1672هـ ق، 1376)جوهری، « رهيغ حُل

 »گری او را وارد کرد؛ یشد و د
ُ

ل
َ
حَل

أ
ل  ال

زول، و قال: نَزلنا تَحأ  ي: النُّ
ً

؛ 1/432، 1367ر، ي؛ )ابن اث«لا

 ـق، 1414ابن منظور،  (؛ یعنی فرودآمدن در جایی است. 1/429، 1367ر، ي؛ ابن اث11/163ه

ل  التم »
 »(؛ یعنی فرود آمدن در همان لحظه. 3/56، 1975بانی، ي)ش« : نُزول ساعةَ ليحأ

ّ
ل « الح 

دی، ياست )فراه« الحَرَام»ن واژه ضد یرون آمدن از احرام و مناسك حج، ايمعنای هنگام ببه

 ( »2/315هـ ق، 1414، صاحب، 29ب/3هـ ق، 1409
َ

حَل   -انأ
ّ

 ]حل
ً

لا
َ

لا ح 
[؛ گسسته شد، باز انأ

دَةُ؛ گره باز شد»(؛ 2/529هـ ق، 1421ده، ي)ابن س «شد ت  العُقأ
ّ
حَل ق، 1421ده، ي)ابن س« انأ

ل  »(؛  529؛ ص 2 
حأ   -ليالتم

ّ
 هیتحليل به معنای تجز»(؛ 214، ص1375)بستانی، [« ]حل

ل  یزی برای مطالعه و آزمايعناصر چ
حأ  يش؛ التم

ُ
ه یتجز (؛214، ص1375)بستانی، « یالکهربائ ل

 دروژن. يژن و هيه آب به اکسیبی اجسام با برق مانند تجزياز مواد ترکبعضی 

ای ناخواسته و غيرارادی است تلاش علمی که برای فهم یک متن فرایند دو مرحله است. مرحله 

ای کاملاً ارادی شود و مرحله دوم مرحلهترین لایه معنایی منجر میکه با خواندن ساده به فهم سطحی

های زیرین یک رسد که برای فهم معنا و لایهه بدون استدلال و تلاش به انجام نمیو خواسته است ک

هرگونه تلاش ادبی )تلاش لغوی، صرفی، نحوی، بلاغی  (75، ص 1396باشد. )عشایری، متن می

یا تلاش مرکب از برخی از آنها( است که یا منجر به تغيير فهم بدوی ما از متن یا منجر به تعميق آن و 

 (. 76، ص1396)عشایری،  نجر به نقد برداشت دیگران شود را تحليل ادبی گویندیا م

 سوره نصر . تحلیل صرفی3
ام جای گرفته است. نام که در جزء سیقرآن های مدنی سوره نَصر صد و دهمين سوره و از سوره

است. در این « اذا جاء»های آن معنای پيروزی است. از دیگر نامسوره از آیه اول آن گرفته شده به

سوره سه پيشگویی و خبر غيبی مهم وجود دارد: فتح مکه با پيروزی بزرگ و غلبه نهایی اسلام، 

. و رحلت پيامبر ف آن به اسلام و بيعت با رسول خداایمان آوردن مردم مکه و اطرا

اند. )خرمشاهی، استجابت دعا و پيروزی در برابر دشمنان را از خواص این سوره برشمرده

۱۳۷۷ ،2/1270) 

کند خيلی زود دهد و اعلام میخداوند در سوره نصر، به رسولش وعده پيروزی و یاری می

دهد به شکرانه این یاری دستور می شوند. پس به پيامبرگروه داخل اسلام می مردم گروه

 و پيروزی، خدا را تسبيح کند و حمد بگوید و استغفار کند. بنابر نظر برخی مفسران همچون
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علامه طباطبایی این سوره در مدینه بعد از صلح حدیبيه و قبل از فتح مکه نازل شده است؛ پس 

 (20/650، 1390دهد، فتح مکه است. )طباطبایی، مراد از فتحی که خداوند به آن وعده می

 «بسم الله الرحمن الرحیم. »1 -3

م» سأ ست. واو آن حذف شده و همزه معنی نام، اسم که در اصل سمو بوده ااسمی است مفرد به« ا 

ه  »شود و در یآن آمده است. همزه وصل در وسط جمله خوانده نم یوصل در ابتدا
ّ
م  الل سأ ب 

ح مَن  الرم حأ  شود. یاد نوشته هم نمیل تکرار زيدلبه« م  يالرم

م» سأ عراب در حرف آخر آن ظاهر می« ا  ت تنویك کلمه معرب است و علامت ا 
ّ
ن نگرفتن یشود. عل

م»گر ین مضاف بودن آن است. به عبارت دآ سأ ه  »را به اسم یمعرفه به اضافه است. ز« ا 
ّ
لل

َ
اضافه شده « ا

ه  »است. 
ّ
لل

َ
 (. 1/21هـ ق، 1425لفظ جلاله، اسم، مفرد، مذکّر، معرب و معرفه است. )صافی، « ا

مَن  » حأ وزن فعلان، از غه مبالغه بر ي، مشتق و ص«ال»اسم، مفرد، مذکّر، معرب، معرفه به « الرم

ح»ار بخشنده است. يبس یمعنو به« رحم»شه یر اسم، مفرد، مذکّر، معرب، معرفه به « م  يالرم

ار مهربان است. )صافی، يبس یو به معن« رحم»شه یل، از ريغه مبالغه بر وزن فعي، مشتق و ص«ال»

 (. 1/21هـ ق، 1425

صْر. »2 -3
َ
 «ن

سيار است و این مصادر را در علم صرف مصادر اصلی های بمصادر افعال ثلاثی مجرد، دارای وزن

عَلان، »نامند. تعدادی از آنها چنين است:می
َ
ة، ف

َ
عَال ة، ف 

َ
عَال

َ
ة، ف

َ
عُول

ُ
عال، ف ة، ف 

َ
ل عأ

ُ
يل، ف ع 

َ
عَال، ف

ُ
ف

ل عأ
َ
عَل، ف

َ
 »وزن مصدر دو فعل «. ف

َ
ل ع 

َ
 و ف

َ
عَل

َ
ل»مُتَعدی، به ترتيب، به فتح و کسرعين، « ف عأ

َ
« ف

ر»است.  ل است. )طباطبایی، « نَصأ عأ
َ
 (207، ص1393هم بر وزن ف

وَاج» .3 -3
ْ
ف

َ
 «أ

نيست، « قياسی»باشد که جمع مکسر قاعده معينی ندارد؛ یعنی این کلمه جمع مکسر فو  می

است و در مورد هر اسم مفردی باید دید یا در واقع شنيد که اهل زبان مفرد آن را به « سماعی»

جمع مکسر  یبراآورد. صورت جمع مکسر یا شکسته در میهگونه بشکند و چهچه صورت می

وَا ، ریشه ثلاثی هستند.  یاسياز آنها مشهورتر و ق یش از چهل وزن وجود دارد؛ تعداديب
أ
ف

َ
أ

های آیه ( در ترجمه207، ص1393)ریشه سه حرفی( دارد و بر وزن افعال است. )طباطبایی، 

وَا  جمع معنی شده است. 
أ
ف

َ
« شوندن خدا میینی مردم گروه گروه وارد ديو بب»از جمله نيز أ
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شود که در این ترجمه، افوا  جمع معنی شده است و دلالت بر )ترجمه مکارم(، مشاهده می

 کند. تجمّع می

 «سبّح. »4 -3

باشد که صيغه ماضی آن بيش از سه حرف دارد، اما حروف اصلی آن این فعل ثلاثی مزید می

ید قياسی هستند، های ثلاثی مزباشند. مصادر فعلحروف، زائد میتنها سه حرف است و بقيه 

یعنی وزن مشخصی دارند. هریک از آنها معانی خاصی دارد. یکی از مصادر فعل ثلاثی مزید 

، تفعيل»باشد. ماضی، مضارع و مصدر این باب چنين است: می« باب تفعيل»
ُ

ل ، یُفَعِّ
َ

ل عم
َ
«. ف

کردن فعل لازم )تعدیة(؛ دلالت بر زیادی فعل یا فاعل یا  معانی باب تفعيل از جمله: متعدی

مفعول دارد )تکثير(؛ مبالغه )تفاوتش با تکثير این است که در تکثير بيشتر کميت و در مبالغه 

دادن ماده فعل به مفعول )نسبت(؛ ضد معنای باب بيشتر کيفيت مد نظر است(؛ تدریج؛ نسبت

( سخن این است که سبّح کدام یک از این معانی 162، ص1393باشد. )طباطبایی، افعال می

ح و حمد خداوند شده ين نصرت الهی، دستور به تسبیرا دارد؟ با توجه به مفهوم آیه در برابر ا

ب و نقص بسيار زیاد باشد. پس در ياست که باید تسبيح و منزه شمردن خداوند از هر گونه ع

 معنای تکثير است. اینجا سبّح به

 «فراستغ. »5 -3

باشد که ثلاثی مجردهای زیادی های مشهور و پر کاربرد در ثلاثی مزید میاستفعال یکی از باب

شود. اوزان باب استفعال، وزن ماضی، مضارع، امر و مصدر آن عبارت بر اساس آن مزید فيه می

فعال.  ، إست 
َ

ل ، یَستَفع 
َ

ستَفعَل کاربرد در های مشهور و پر باب استفعال نظير سایر باباست از: إ 

همين معنا که هرگاه فعلی به باب استفعال برود، باشد، بهثلاثی مزید، دارای معانی متعددی می

 کند. این معانی عبارتند از: معنای اصلی فعل کمی تغيير می

اول( طلب )طلب معنای غالبی باب استفعل است. مانند استغفر الله؛ از خدا آمرزش 

ستغفَرَ=یامی  باشد. ری طلبيد. طلب به معنای خواستن و طلبيدن ماده فعل میخواهم. مانند ا 

 دوم( تحول و صيرورت؛ یعنی از حالتی به حالات دیگردر آمدن همانند استخجر الطين.

 سوم( مفعول را دارای صفتی یافتن. مانند استعظمتُ الله؛ خدا را بزرگ یافتم.
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ف؛ یعنی با زحمت دشواری و مشقّت کاری را 
ّ
انجام دادن یا صفتی را از خود چهارم( تکل

 نشان دادن. مانند استکبَرَ؛ از خود بزرگی نشان داد.

پنجم( اتّخاذ؛ یعنی فراهم آوردن و تهيه کردن مبدأفعل مانند إستلامَ؛ لامَه)زره(پوشيد. 

دَ؛ وقود )هيزم( فراهم کرد.
َ
 استَوق

آرام گرفت. )طباطبایی،  ششم( معنای ثلاثی مجرد با تأکيد و مبالغه. مانند قرّ و استقرّ؛

 ( 180، ص1393

فر استفاده شده است. « استغفره»در 
َ

ست از ین امریااز امر مخاطب باب استفعال ماده غ

ست از صفات يسته مقام ربوبی او نیق و شایه کند او را از آنچه لا ینکه تنزیخدای سبحان به ا

ح و استغفار يل وجوب تسبيو دل نکه از او طلب آمرزش نموده و استغفار کند،یه و نقص و ايسلب

ام به حق آن نعمت نمود و آن يد قیکند که باین است که نعمت اقتضا میبه سبب نصر و فتح ا

ان اوست، پس يشکر منعم و بزرگداشت و امتثال کردن اوامر و خودداری نمودن از گناه و عص

نجا گناهی یرا اگرچه در اکند شکر و استغفار ش آمده که اقتضا میيمثل آنکه گفته است امری پ

آن و  آنچه منافی اصرار به ت و گناه است بهياد معصیهم نباشد، چون استغفار گاهی در موقع 

 (27/328تا، )طبرسی، بیسوی خدای عزّوجل است.  ح و انقطاع بهيگاهی بر صورت تسب

 . تحلیل نحوی سوره نصر4
 «بسم الله الرحمن الرحیم. »1 -4

م  » سأ ق به فعل محذوف جار و م« ب 
ّ
دَءُ »جرور متعل بأ

َ
م  مجرور است. علامت « ا سأ است. باء حرف جرّ و ا 

است که  یاشود. شبه جمله جملهیز گفته ميجرّ کسره ظاهر است. به جار و مجرور شبه جمله ن

ق آن حذف شده است. جمله در زبان عرب
م
ا با فعل. اگر جمله با یشود یا با اسم شروع می یمتعل

ند. یگویه ميند و اگر با فعل شروع شود به آن جمله فعلیگویه ميوع شود به آن جمله اسماسم شر 

ح» مَن  الرم حأ ه  الرم
ّ
م  الل سأ د یشروع شده است با« باء»ك جمله است، اما چون با حرف جرّ یز ين« م  يب 

ق گير یم که ایرير بگیفعل را در تقدا شبهیك فعل ی
ّ
ند. اگر فعل ن حرف جرّ و مجرورش به آن تعل

ح»ر گرفته شود یدر تقد مَن  الرم حأ ه  الرم
ّ
م  الل سأ  فعل یه خواهد بود. مفسّريك جمله فعلی« م  يب 

ً
ن غالبا

دَءُ = شروع می»محذوف  بأ
َ
ه»اند. ر گرفتهیرا در تقد« کنما

ّ
لل

َ
 « ا

َ
ل ه و مجرور است. يمضافٌ ا 

 مضافٌ 
َ
ل ه»ست. شه مجرور است. علامت جرّ آن کسره ظاهر ايه هميا 

ّ
لل

َ
اسم جلاله خداوند « ا

مَن  »موصوف واقع شده با دو اسم  حأ ح»و « الرم ف شده است. صفت در چهار مورد از يتوص« م  يالرم
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معرفه و نکره »، «مذکّر و مؤنّث بودن»، «و جمع بودن یمفرد و مثنّ »کند: یت ميموصوف تبع

عراب»و « بودن مَن  »دو صفت «. ا  حأ ح»و « الرم ه  »نند ما« م  يالرم
ّ
لل

َ
مفرد، مذکّر، معرفه)معرفه به « ا

 (1/21هـ ق، 1425ال( و مجرور هستند. )صافی، 

ای قائل به این هستند که های متفاوتی وجود دارد؛ عدهدر مورد اعراب رحمن و رحيم نظر

اند که الرحمن بدل از الله و الرحيم، صفت برای این دو مجرورند، اما در مورد نقششان گفته

است. سؤال این است که چرا الرحمن وصف نباشد و یا چرا الرحيم وصف برای الله  الرحمن

دليل تواند صفت باشد، چون بهنباشد. در جواب این سؤال گفته شده است که الرحمن نمی

تواند اساس، نمیکثرت استعمال و غلبه استعمال آن برای خدا، علم بالغلبه شده است. براین

تواند بين صفت و موصوف تواند وصف برای الله باشد؛ زیرا بدل نمیصفت باشد. الرحيم نمی

فاصله بيندازد؛ چون الرحمن فاصل بين الله و الرحيم است، بنابراین الرحيم صفت برای الله 

باشند بنابر قطع از صفتيت و زمانی که قطع شد هم ای نيز قائل به رفع و نصب مینيست. عده

اضمار مبتدا و هم منصوب بنابر اضمار فعل. پس اگر این دو مجرور  تواند مرفوع باشد، بنابرمی

نباشد چهار حالت متصور است: یا هردو منصوب و یا هردو مرفوع و یا اول منصوب و دوم مرفوع 

 (24، ص1398و یا بالعکس. )محمدی، 

 «إذا. »2 -4

ستعمال(. غالبی، عبارت اذا دو استعمال دارد: غالبی )کثير الاستعمال( و غيرغالبی )غيرکثير الا 

ات شرط. باشد، و همچون دیگر اداست از: ظرف زمان استقبالی که متضمن معنای شرط نيز می

 احتيا  به جواب دارد. )صفایی، اولا بر جمله فعليه وارد می
ً
( شرط 1/78، 1393شود، و ثانيا

که وضع شده است ماضی است؛ زیرا إذا از ادات شرطی است « إذا»فعل در جمله شرطيه بعد از 

باشد، به برای استعمال در مواضعی که وقوع شرط و جواب مترتّب بر آن، محقق و حتمی می

باشد )عباس، همين علت متناسب با آن فعل ماضی که محقق الوقوع است، میخلاف إن، به

(؛ زیرا در این آیه خداوند متعال به رسول گراميش وعده یاری و فتح و 4/405هـ ق، 1428

شود. این با دهد که مردم گروه گروه به دین خدا داخل میدهد و پيشاپيش خبر میوزی میپير 

 کند. آید این فتح و نصر را حتمی میای که بعد از آن میهای ماضیإذا و فعل شرط
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 «جاء )فعل شرط(. »3 -4

لمای بين ع« إذا»ظرفيه متضمن معنای شرط است در مورد متعلق « إذا»فعل شرط است. « جاء»

نحو اختلاف است و دو قول در مسأله وجود دارد. یکی از آن دو این است که عامل نصب إذا مانند 

باشد، محققين در نحو مانند محقق رضی دارای این نظریه سایر ادات شرط، فعل شرط می

( ولی ابو البقاء در این قول اشکال کرده و گفته 1/328، 1390باشند. )اصفهانی قانتی، می

که این قول مردود است؛ زیرا اگر عامل، فعل شرط باشد، چون إذا اضافه به جمله شرطيه است 

باشد که این صحيح نمیآید که مضاف اليه درمضاف عمل نموده درحالیشود، آنگاه لازم میمی

(. این قول ابو البقاء مردود است؛ زیرا نزد این محققين إذا در این 1/18، 1379)العکبری، 

گردد. شرح مذهب و قول دوم شود، به جمله شرط اضافه میه فعل شرط منصوب میصورت که ب

در مسأله، این است که ناصب إذا آن لفظی است که در جواب ذکر شده است و شأنيت عمل بر 

آن را دارد، مانند فعل و شبه فعل و این قول اکثر نحویين مانند اشمونی و ابو البقاء است، اما بر 

 شود که دليل بر ضعف آن است:ال وارد میاین قول سه اشک

اشکال اول( باید دانست که جمله جزاء و شرط دو جمله مستقل هستند که توسط ادات 

شود. کنند و وجود جزاء، مترتّب بر وقوع شرط میشرط، ارتباط تعليقی و شرطی به هم پيدا می

جمله تبدیل به یک جمله شوند؛  آید که این دوبا توجه به این مطلب، بنابر قول اکثرین لازم می

دانند، پس إذا از اجزای جمله جواب بوده و بالتبع زیرا وقتی آنان، عامل إذا را لفظی در جواب می

گردد؛ زیرا هميشه آن، جمله مضاف اليه إذا نيز که جمله شرط است، جزء اجزای جمله جواب می

که دو شوند، درحالییک جمله میمعمول، جزء جمله عاملش است. بنابراین دو جمله در واقع 

 جمله بودن این دو، مورد اتفاق جميع نحویين است. 

که در جواب « أکرمتک»آید در فعل اشکال دوم( همانا شأن چنين است که بر اکثرین لازم می

« 
ً
که در جواب است در دو ظرف « أکرمتک»کند فعل بگویند که عمل می« اليوم أکرمتک غدا

 و إذا که اراده شده از آن زمان متضاد، که عبا
ً
از ظروف زمانيه « إذا»؛ زیرا «اليوم»رتند از: غدا

شود. مبهمی است که با توجه به مضاف اليه، زمان آن تعيين گشته و مراد از آن روشن می

 (1/18، 1379)العکبری، 

و با  ای که بعد إذا آمده است مضاف اليه إذا باشدرسد در آیه اول سوره نصر جملهبه نظر می

کنند؛ زیرا هر وقت یاری خداوند فرا رسيد و جواب شرط آن ارتباط تعليقی و شرطی پيدا می
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آیند، پس پروردگارت را تسبيح و حمد کن و از او دیدی که مردم گروه گروه به دین خدا در می

 شود. آمرزش بخواه معنی می

 «نصر الله ... . »4 -4

ضافه معنوی )حقيقی، محم یا متصل(؛ اضافه لفظی اضافه در زبان عربی بر دو قسم است: ا

 )غير حقيقی، غير محم یا منفصل(. 

 ( را که مشبهه و صفت مفعول ، اسمفاعل )اسم فعل به شبيه صفت اضافه لفظی: اضافه یک

 مضارع لفع به شبيه تعبير نحویان و به -کند  و استمرار دلالت و بر دوام یا آینده حال بر زمان

 الوجه. و حسن الاب  زید، مضروب ُاند. مانند  ضاربناميده معمول خود اضافه لفظی به -باشد 

 (2/218هـ ق، 1421)ابن عقيل، 

اضافه معنوی: در این نوع اضافه ترکيب ارائه کننده مفهومی جدید و مستقل است و در آن، 

که مضاف اليه نکره باشد، مضاف و درصورتیگردد اگر مضاف اليه معرفه باشد، مضاف معرفه می

ای ميان معرفه و نکره است. اکتساب تعریف یا تخصيص همان یابد که خود درجهتخصيص می

اند. همين سبب این نوع اضافه را معنوی خواندهکند بهاثر معنویی است که مضاف کسب می

افه معنوی است؛ زیرا مضاف ( در این آیه اضافه از همين نوع، اض1/60، 1965)ابن السرا ، 

 اليه )الله( معرفه است و نصر کسب تعریف کرده است. 

 «یدخلون فی دین الله افواجا... . »5 -4

این عبارت جمله حاليه است؛ زیرا حال جمله فعليه به همراه فاعل خود در جایگاه حال واقع 

کند. حال ( را بيان میشود و حالت یکی از اجزای جمله قبل از خود )فاعل، مفعول و... می

 با عبارت  یه اگر با فعل ماضيجمله فعل
ً
ه يشود. اگر جمله فعلیهمراه م« …و قد»باشد؛ معمولا

ش يک اسم معرفه آمده باشد و پین فعل مضارع پس از ید اید؛ بایايبخواهد به شکل فعل مضارع ب

شود یحال واقع م یزمان گر، فعل مضارعیجمله کامل شده باشد. به عبارت د ین فعل، معنایاز ا

ن ین نرود. ايجمله از ب یجمله نباشد و چنانچه از جمله حذف شود، معنا یکه جزء ارکان اصل

د. در این آیه هم، حال به شکل یآیندارد و بدون واسطه م« هيواو حال»به  یازيه نينوع جمله حال

 است؛  فعل مضارع آمده است. همچنين در این عبارت حال مفرد هم وجود دارد
ً
و آن کلمه افواجا

 (2/317هـ ق، 1428زیرا این کلمه حال برای واوی که در یدخلون است. )عباس، 
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ا. »6 -4 اب  وَّ
َ
هُ کَانَ ت

َّ
ن رْهُ إ  ف 

ْ
كَ وَاسْتَغ حَمْد  رَب  حْ ب 

سَب 
َ
 «ف

قبلا ذکر شده بود که إذا ظرفية ظرف برای زمان مستقبل و متضمن معنای شرط و غير جازمه 

نابراین نياز به فعل شرط دارد که به آن اضافه شود. لازم به ذکر است که بگویيم إذا است، ب

ابًا»همچنين نياز به جواب شرط هم دارد. عبارت  هُ کَانَ تَوم نم هُ إ 
رأ ف 

تَغأ ک واسأ د  ربِّ
حَمأ  ب 

حأ سَبِّ
َ
در این « ف

هـ ق، 1425باشد. )صافی، سوره جواب شرط اذا است؛ فاء نيز رابط برای فعل شرط می

15/419) 

اختلاف دارند که آیا عامل، شرط است یا جواب؟ جمهور بر « إذا»نکته( نحویان درباره عامل 

نظر اند که ناصب آن شرط است، اما بهاین باورند که ناصب إذا، جواب است، ولی برخی گفته

و رضی  سبب جواب، منصوب باشد؛ عکبری، زمخشریسبب شرط، مجرور و بهرسد که إذا بهمی

 (1/87، 1379نيز قائل به همين قول هستند. )العکبری، 

كَ... . »7 -4 حَمْد  رَب   «ب 

كَ... » د  رَبِّ
حَمأ حال است و باء که سر حمد آمده است مورد اختلاف است. گفته شده است که « ب 

باشد. مثل این باء برای مصاحبـه است و همين معنی را دارد. حمد برای مفعول، مضاف می

 له»
ً
ها که حمدکننده هستی. و نيز بعضی؛ یعنی تسبيح کن خدا را درحالی«فسبّحه حامدا

سبّحه بما حمد »باشد. مثل اند که این باء برای استعانت است و حمد مضاف برای فاعل میگفته

 (15/419هـ ق، 1425)صافی، « به نفسه

 گیری. نتیجه5

، نکات صرفی و نحوی آیات این «سوره نصرتحليل نکات صرفی و نحوی »برای پاسخ به مسئله 

و « استغفره»، «سبّح»توان به سوره بررسی شد. از تغييرات صرفی تأثيرگذار در این آیات می

نقش « توّاب»و صيغه مبالغه « افوا »نام برد. از منظر صرفی اسم جمع « توّاب»و « افواجا»

ای که در متن وجود دارد یعنی، هبسزایی در فهم مقصود خداوند در آیات دارد. همچنين اضاف

رساند که این کمک و یاری از طرف خداوند تعالی است و کسب تعریف از می« نصر الله... »

باشد. برای فهم دقيق مقصود الهی باید به کرده است و این اضافه، اضافه معنوی می« الله»

ای دقيقی ارائه نخواهد معانی تغييرات این واژگان آگاهی داشت؛ زیرا در غير این صورت معن

که زمان « إذا ظرفيه متضمن شرط»توان به شد. از نکات نحوی تأثيرگذار در معنا در این آیات می
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، و همچنين عاطفه «نصرالله»بر « الفتح»در آیه اول و عطف « واو»کند، عاطفه گرفتن را آینده می

ق قرار دادن « افواجا» در آیه دوم و عطف آیه دوم بر آیه اول، حال گرفتن« واو»بودن 
م
ح»و متعل « سبِّ

نام برد که با توجه به این « انّه کان توابا»و همچنين جمله تعليليه قرار دادن عبارت « بحمد»برای 

 تواند ترجمه دقيقی را ارائه دهد. نکات نحوی، مترجم می

 فهرست منابع

 رگ قرآن کریم.  خانه بز دوند، محمد مهدی. قم: چاپ(. مترجم: فولا 1389)آن کریم قر  .1

 . قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعيليان. النهایة فی غریب الحدیث و الاثر(. 1367ابن اثير، مبارک ابن محمد ) .2

 . بی جا: بدران. الموجز فی النحو(. 1965ابن السرا ، محمد ابن السری ) .3

 ن. یي. بيروت: دار العلم للملاجمهرة اللغة(. 1988د، محمد ابن حسن )یابن در .4

 ة. ي. بيروت: دار الکتب العلمط الأعظمیالمحکم و المحهـ. ق(. 1421ل )يده، علی ابن اسماعيسابن  .5

 . بيروت: دارالفکر. شرح ابن عقیل(. هـ. ق1421ابن عقيل، عبدالله ) .6

 . بيروت: دار صادر. لسان العربهـ ق(. 1414ابن منظور، محمد ابن مکرم ) .7

 . بيروت: دارالکتب العلمية. ه الرحمناملاء ما من ب(. 1379العکبری، ابی البقا ) .8

 . قم: دارالفکر. های نحوی و ادبیکاوش(. 1390اصفهانی قانتی، سيدمرتضی ) .9

 . ی. تهران: اسلامفرهنگ ابجدی(. 1375بستانی، فواد افرام ) .10

  ن.یي. بيروت: دارالعلم للملاةیالصحاح: تاج اللغة و صحاح العربهـ ق(. 1376ل ابن حماد )يجوهری، اسماع .11

 . لبنان: مکتبة المحمدی. نحو الوافیهـ ق(. 1428حسن، عباس ) .12

 . تهران: ناهيد. دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی(. 1377خرمشاهی، بهاءالدین ) .13

 . قاهره: الهيئة العامة لشئون المطابع الاميریة. کتاب الجیم(. 1975شيبانی، اسحاق ابن مرار ) .14

 . بيروت: عالم الکتب. ط فی اللغةیحالمهـ ق(. 1414ل ابن عباد )يصاحب، اسماع .15

 . تهران: احسان. الجدول فی اعراب القرآن و صرفه و بیانه مع فوائد نحویه هامةهـ ق(. 1425صافی، محمود ) .16
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